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بسـم الله الرحمن الرحیم

سیر فکری مباحث  
و  بـه خویشـان  امـام سـجاد ؟ع؟بـه ضـرورت نیکـی  از  متـن دعـا 
بـر  اسـام  دارد.  توجـه  مظالـم  از  امـوال  ی  کسـاز پا و  همسـایگان 
کیـد می کنـد و  انفـاق، زکات و رعایـت حقـوق مالـی تأ اهمیـت 
روابـط انسـانی را بـه عنـوان بخشـی از عبـادت و تقـرب بـه خـدا 

می کنـد. معرفـی 
دیگـر  ادیـان  در  انفـاق  آیـا  کـه  می شـود  مطـرح  سـؤالی  ادامـه،  در 
نیـز بـه همیـن انـدازه مـورد توجـه قرار گرفته اسـت؟ در پاسـخ باید 
از جملـه پیامبرانـی چـون  انبیـا،  آغـاز تبلیـغ  از  انفـاق  کـه  گفـت 
کیـد بـر نمـاز و زکات، جایـگاه ویـژه ای داشـته  عیسـی ؟ع؟بـا تأ
اسـت. بنابرایـن، مفهـوم زکات در قـرآن فراتـر از اصطـاح فقهـی 
مالـی  پرداخـت  معنـای  بـه  زکات  پرداخـت  ضـرورت  و  اسـت 

کمـک بـه دیگـران را در بـر می گیـرد. بـرای تزکیـه و 
آیـا در  انفـاق اسـت.  نـوع  و  موضـوع بعـدی مراتـب اعمـال نیـک 
آنـان  غیـر  بـه  می تـوان  باشـد،  نیازمنـد  خویشـاوندی  کـه  صورتـی 
را  اولویـت  بایـد  کـه  کیـد دارد  تأ ایـن نکتـه  بـر  قـرآن  کـرد؟  انفـاق 
نیازمنـدان  دیگـر  بـه  سـپس  و  داد  نزدیـکان  و  خویشـاوندان  بـه 
بـه  نیکـی  بـالای  ارزش  نشـان دهنده  مسـئله  ایـن  پرداخـت. 

اسـت. خویشـاوندان  و  والدیـن 
در  مؤمنیـن  بیـن  حقوقـی  مالـی،  مسـائل  از  غیـر  کلـی  طـور  بـه 
کـه در روایـات از آن بـه »زکاة باطنـی« تعبیـر شـده  یـان اسـت  جر
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اسـت. زکات باطنـی، بـه معنـای ترجیـح نیـاز بـرادر مسـلمان بـر 
بـه  نـگاه  نـوع  ایـن  اسـت.  مشـکات  و  سـختی ها  در  خـود  نیـاز 
تأثیـرات اجتماعـی و اخاقـی قابـل  حقـوق یکدیگـر در اسـام، 
کـه می توانـد جامعـه ای سـالم و باصفـا  توجهـی را در پـی دارنـد 
گـر مسـلمانان بـه ایـن آموزه هـا عمـل کننـد و بـه  را بـه وجـود آورد. ا
یکدیگـر توجـه داشـته باشـند، جامعـه ای ایده آل و همدل شـکل 
خواهـد گرفـت. پرسـیش کـه ذهـن را بـه خـود مشـغول می کند این 
اسـت کـه چگونـه بـه چنیـن نگاهـی بـرای رعایـت حقـوق دیگران 
و  حقیقـی  پرسـتی  خـدا  کـه  گفـت  بایـد  پاسـخ  در  رسـید؟  بایـد 
بندگـی محـض، انسـان را بـه فقـر ذاتـی خـود متوجـه می کنـد و در 
نتیجـه، خـود و دارایی هـای خویـش را، مِلـک خداونـد می دانـد؛ 
خداونـد  کـه  گونـه  هـر  شـد،  خـدا  آن  از  دارایی هایـش  کـه  آنـگاه 
یکـی  می کنـد،  مصـرف  را  دارایی هـا  آن  باشـد،  داشـته  دوسـت 
امـوال  انفـاق  خداونـد،  بـرای  امـوال،  مصـارف  محبوب تریـن  از 

اسـت.
در انتهـا بـه نمونـه ای از جامعـه همـدل در ابتـدای اسـام اشـاره 

گرفته انـد. کـه مـورد تحسـین قـرآن قـرار  می شـود 

متن دعا  
نَتَعَاهَـدَ  نْ 

َ
وَأ وَالصلـه،  بِـرِّ 

ْ
بِال رْحَامَنَـا 

َ
أ نَصِـلَ  نْ 

َ
لِ فِیـهِ  قْنَـا  »وَوَفِّ

بِعَـاتِ،  التَّ مِـنَ  نَـا 
َ
مْوَال

َ
أ ـصَ  ِ

ّ
نُخَل نْ 

َ
وَأ ـةِ،  عَطِیَّ

ْ
وَال فْضَـالِ  ِ

ْ
بِال جِیرَانَنَـا 

کَوَات؛ پـروردگارا، مـا را در ایـن مـاه مبـارک  رَهَـا بِإِخْـرَاجِ الزَّ نْ نُطَهِّ
َ
وَأ

توفیـق ده تـا بـا نیکـی فـراوان و بخشـش بـه خویشـان خـود نیکـی 
یـا شـویم و  کنیـم و بـا احسـان و عطـا از احـوال همسـایگانمان جو
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امـوال و دارایی مـان را از مظالـم و آنچـه از راه سـتم بـه دیگـران بـه 
کنیـم و آن را بـا دادن زکات هـا پـاك  دسـت آمـده اسـت، پالایـش 

کنیـم.«

خلاصه مباحث  
مقدمه.  

را  روزه ای  توفیـق  ابتـدا  ایـن دعـا،  فرازهـای  در  ع(  ( امـام سـجاد 
کـه در آن تمـام اعضـا و جـوارح  در مـاه رمضـان طلـب می کننـد 
 ، در راه رضـای خـدا باشـند. سـپس بـه تفصیـل، بـه اهمیـت نمـاز
بـه  ادامـه،  در  می کننـد.  اشـاره  آن  در  خشـوع  و  اوقـات  رعایـت 
زکات  مظالـم،  رد  مالـی،  حقـوق  پرداخـت  ماننـد  مالـی  وظایـف 
حضـرت  می پردازنـد.  همسـایگان  و  خویشـاوندان  بـه  کمـک  و 
ع( در ابتـدا بـه رابطـه انسـان بـا خدا و سـپس بـه وظایف  سـجاد )

انسـان نسـبت بـه بنـدگان خـدا اشـاره دارنـد.

اهتمام اسلام به انفاق و مسائل مالی.  
از مهم تریـن وظایفـی کـه خداونـد نسـبت بـه بندگانـش بـر عهـده 
همچـون  مالـی  تکالیـف  و  وظایـف  مراعـات  داده،  قـرار  انسـان 
کمـك بـه خویشـاوندان،  حقـوق مالـی، ردّ مظالـم، ادای زکات و 
و همسـایگان اسـت. ایـن امـور ازجملـه وظایـف اخاقـی اسـت 
کیـد قـرار  یـم نیـز به صورت هـای مختلـف مـورد تأ کر کـه در قـرآن 

گرفتـه اسـت.
پرسـش: آیـا انفـاق در ادیـان دیگـر نیـز بـه ایـن میـزان، مـورد توجـه 

واقـع شـده اسـت؟
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جایگاه انفاق در دعوت انبیاء.  
دارد.  ویـژه ای  جایـگاه  الهـی  پیامبـران  همـه  تبلیـغ  در  انفـاق 
و همـه  اولیـا  و  انبیـا  بـه همـه  الهـی  ازجملـه سـفارش های مؤکـد 
اقـوام و ملـل و صاحبـان ادیـان، ابتـدا نمـاز و سـپس زکات بـوده 
گهـواره  در  طفلـی  ؟ع؟کـه  عیسـی  حضـرت  بـه  خداونـد  اسـت. 
کـرد کـه خـود را بـه عنـوان بنـده خـدا معرفـی کنـد و بـه  بـود الهـام 
اقامـه نمـاز و زکات سـفارش نمایـد. قـرآن ایـن دو امـر را مکمـل 
اهمیـت   ، نمـاز از  پـس  کـه  می گویـد  و  می دهـد  نشـان  یکدیگـر 

دارد. را  ارزش  مقـدار  بالاتریـن  مالـی  واجبـات  ادای 
پرسـش: مگـر در ادیـان گذشـته، زکاة بـه معنـای فقهـی در اسـام 

و قـرآن وجود داشـته اسـت؟ 

زکاة در قرآن و فقه.  
بـه  محـدود  فقهـیِ  اصطـاح  از  فراتـر  “زکات”  مفهـوم  قـرآن،  در 
بـه  قـرآن،  زکات واجـب در رسـاله های عملیـه اسـت. زکات در 
معنـای لغـوی “پرداخـت مـال بـرای تزکیـه” بـه کار رفتـه و شـامل 
سـایر  و  خمـس  واجـب،  زکات  جملـه  از  مالـی  انفاقـات  انـواع 
وسـیع،  مفهـوم  ایـن  بـا  قـرآن  واقـع،  در  می شـود.  مالـی  وظایـف 
راه  در  مالـی  کمـک  و  انفـاق  اهمیـت  بـر  ادیـان،  همچـون سـایر 

دارد. کیـد  تا خـدا 
کلمـه “تقیـه”  بـرد، مشـابه تفـاوت در معنـای  کار ایـن تفـاوت در 
در  امـا  اسـت،  تـرس  و  تقـوا  معنـای  بـه  تقیـه  لغـت،  در  اسـت. 
بنابرایـن،  اسـت.  کـرده  پیـدا  خاصـی  معنـای  فقهـی  اصطـاح 
بـرای فهـم صحیـح آیـات قـرآن و روایـات، بایـد بـه معنـای اصلـی 
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گان توجـه کـرد و نبایـد آن هـا را صرفـاً بـا اصطاحـات  و لغـوی واژ
کـرد. بـه عنـوان مثـال، واژه “صدقـه”  خـاص علـوم فقهـی تفسـیر 
کار رفتـه و  نیـز در قـرآن متـرادف بـا زکات بـه معنـای عـام آن بـه 
شـامل انـواع انفاقـات در راه خـدا می شـود. توجـه بـه ایـن نـکات، 

ی اسـت. بـرای درک دقیق تـر مقصـود قـرآن و روایـات ضـرور

رتبه بندی اعمال نیک، از واجب تا مستحب.  
واجـب  از  بنـدی،  بـه صـورت درجـه  را  نیـک  اعمـال  یـم  کر قـرآن 
توانـش عمـل  انـدازه  بـه  کـس  هـر  تـا  بیـان می کنـد  تـا مسـتحب، 
کنـد. امـر بـه نمـاز و انفـاق نیـز گسـترده بـوده و تنهـا بـه واجبـات 
محـدود نمی شـود. بلکـه نمـاز و زکات واجـب، تنهـا مرتبـه ای از 
ایـن احـکام هسـتند و خداونـد انجـام بیشـتر از آن را بـه همـت 
کـرده اسـت. هـدف اصلـی، بیـان اهمیـت ایـن  گـذار  مکلفیـن وا
امـور و تشـویق بنـدگان بـه انجـام آن هـا بـا حفـظ مراتـب مختلـف 

اسـت.
وجـود  نیازمنـدی  خویشـاوندانمان،  یـا  خانـواده  در  گـر  ا پرسـش: 

کـرد؟ داشـته باشـد، می تـوان بـه غیـر آن هـا انفـاق 
انـواع وظایف و مراتب مالی . 

کـه تکالیـف مالـی متعـددی وجـود دارنـد  گفـت  در پاسـخ بایـد 
مصـارف  برخـی  امـا  اسـت،  فـراوان  نیـز  آن هـا  مصـرف  مـوارد  و 
بـا  اولویـت  نیـز  آن هـا  بیـن  در  ارحـام.  و  خویشـاوندان  مهم ترنـد؛ 
سـپس   ، مـادر و  پـدر  ابتـدا  اسـت:  خویشـاوندان  نزدیک تریـن 
تکلیـف،  و  اهمیـت  شـوند،  دورتـر  چـه  هـر   . بـرادر و  خواهـر 
مصـرف  در  یـم  کر قـرآن  دلیـل،  همیـن  بـه  می شـود.  کم رنگ تـر 
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مقـدم  را  ذی القربـی  و  مـادر  و  پـدر  ابتـدا  صدقـات،  و  زکات 
إِحْسـاناً  والِدَیْـنِ 

ْ
بِال وَ شَـیْئاً  بِـهِ  تُشْـرکُِوا  وَلا  الَلّه  : وَاعْبُـدُوا  مـی دارد:» 

جـارِ 
ْ
بـی وَال قُرْ

ْ
جـارِ ذِی ال

ْ
کِینِ وَال مَسـا

ْ
یَتامـی وَال

ْ
بـی وَال قُرْ

ْ
بِـذِی ال وَ

یْمانُکُـمْ 
َ
کَـتْ أ

َ
ـبِیلِ وَمـا مَل جَنْـبِ وَابْـنِ السَّ

ْ
جُنُـبِ وَالصّاحِـبِ بِال

ْ
ال

کانَ مُخْتـالاً فَخُـورا«1 )و خـدا را بپرسـتید، و   الَلّه لا یُحِـبُّ مَـنْ 
َ

إِنّ
یک او قـرار ندهیـد، و بـه پدر و مادر و خویشـاوندان  چیـزی را شـر
و  دور  همسـایه  و  نزدیـک  همسـایه  و  مسـتمندان  و  یتیمـان  و 
همنشـینان و همراهـان و در راه مانـدگان و بـردگان نیکـی کنیـد؛ 
یقینـاً خـدا کسـی را کـه متکبّـر و خودستاسـت، دوسـت نـدارد.(
)درجـه  ذومراتـب  اسـام  در  ارزش هـا  شـد،  بیـان  کـه  همان گونـه 
را  آن هـا  فهـم،  در  سـهولت  بـرای  گرچـه  ا هسـتند.  شـده(  بنـدی 
در قالب هـای معیـن دسـته بندی می کنیـم، امـا مراتـب کمـالات 
ینشـان،  بسـیار و فاصلـه بیـن پائین تریـن مراتـب پائیـن تـا عالی تر

اسـت. فوق العـاده 
یـف اعتقـادی، اخاقـی، تربیتـی  بنابرایـن، آیـات قـرآن نـکات ظر
و فقهـی دارنـد کـه بـا نظـر سـطحی قابـل تشـخیص نیسـتند. مثـاً 
اولویت بنـدی  بـه  یـک سـو  از  مالـی،  بـه مصـارف  مربـوط  آیـه  در 
و  بـه عبـادت خـدا   ، از سـوی دیگـر و  خویشـاوندان اشـاره شـده 
نهی از شـرک. در هر سـه مورد )عبادت، نهی از شـرک و مصارف 
بـه مـوارد واجـب محـدود نیسـت. پرسـتش خـدا  مالـی(، بحـث 
بلکـه هـر عمـل عبـادی،  نیسـت،  واجـب منحصـر  بـه عبـادات 
بت پرسـتی  شـامل  فقـط  نیـز  شـرک  از  نهـی  خداسـت.  پرسـتش 
خفـیّ  شـرک های  حتـی  شـرکی،  نـوع  هـر  بلکـه  نیسـت،  آشـکار 

1 . سـوره نساء، آیه36
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یـا، مذمـوم اسـت. حتـی مـواردی از شـرک خفی،  )پنهـان( ماننـد ر
ماننـد اعتمـاد بـه غیـر خـدا را نیـز شـامل می شـود. اولیـای الهـی 

از ایـن نـوع شـرک ها هـم پرهیـز می کننـد.
ارزش هـای  سـایر  ماننـد  نیـز  دیگـران  بـه  نیکـی  و  بـرّ  احسـان، 
اسـامی دارای مراتـب مختلفـی اسـت. ایـن نیکـی از پـدر و مـادر 
کـه بـه مـدت کوتاهـی  و خویشـاوندان آغـاز می شـود و تـا کسـانی 
دارد.  ادامـه  شـده اند،  مـا  هم سـفر  سـفری  در  یـا  بوده انـد  مـا  بـا 
بالاتریـن مرتبـه، نیکـی بـه والدین اسـت که آنچنـان اهمیت دارد 
کـه خداونـد در قـرآن بعـد از دسـتور بـه ایمـان و عبـادت خـود، بـر 

کـرده اسـت. کیـد  نیکـی بـه والدیـن تأ
ایمـان، نمونـه ای دیگـر از بیان ذومراتبی قرآن . 

ایمـان و کفـر نیـز ماننـد سـایر ارزش هـای اسـامی، دارای مراتـب 
ی هسـتند. روایتـی از امـام صـادق ؟ع؟ هسـت  و درجـات بسـیار
راسـتی،  نیکـی،  دارد:  بخـش  هفـت  ایمـان  می دهـد  نشـان  کـه 
یقیـن، رضایـت، وفـا، علـم و حلـم. خداونـد ایـن سـهم ها را بیـن 
را  سـهم  هفـت  همـه  کـه  کسـی  اسـت.  کـرده  تقسـیم  بندگانـش 
سـهم،  یـک  تنهـا  برخـی  امـا  اسـت،  کامـل  انسـان  باشـد،  داشـته 
… دارنـد. بنابرایـن، نبایـد از کسـی که یک سـهم  برخـی دو سـهم و
دارد، انتظـار دو سـهم را داشـت و بـه انـدازه ی ایمانشـان بایـد از 

آن هـا انتظـار داشـت.2
ایمـان  مراتـب  و  فـردی  تفاوت هـای  بـه  بایـد  معلمـان  و  مربیـان 
کننـد و ظرفیـت و آسـتانه تحمـل آن هـا را در تربیـت  افـراد توجـه 

2 . وسـائل الشیعه، ج16، ص159



10

در نظـر بگیرنـد. ایمـان همـه مؤمنیـن ماننـد ایمان سـلمان و ابوذر 
نیسـت، و حتـی ایمـان آن دو بزرگـوار نیـز در یـک مرتبـه نبـود.

سـلمان  بودنـد.  پیامبـر  اصحـاب  مؤمن تریـن  ابـوذر  و  سـلمان 
 . پایین تـر درجـه  یـک  ابـوذر  و  بـود  ایمـان  درجـه  بالاتریـن  دارای 
گـر ابـوذر از آنچه  یـاد بـود کـه ا همیـن تفـاوت یـک رتبـه ای چنـان ز
یـرا  ز می کشـت؛  را  او  می شـد،  گاه  آ می گـذرد،  سـلمان  قلـب  در 
ظرفیـت ایشـان بسـیار متفـاوت بـود و ابـوذر تـاب تحمـل ایمـان 

نداشـت. را  سـلمان 
سـایر ارزش های اسـامی نیز مانند ایمان دارای مراتب مختلفی 
گر درکـی از ایمان  هسـتند کـه عقـل مـا بـه آن درجات نمی رسـد. ا
ابـوذر و سـلمان نداشـته باشـیم، چگونـه می توانیـم درک درسـتی 
از ایمـان انبیـا و ائمـه داشـته باشـیم؟ حتـی وقتـی از مراتب بالای 
ایمـان صحبـت می شـود، آن مراتـب غیـر قابـل درک را نیـز در بـر 

می گیـرد.
درجـات حقوق مؤمنیـن بر یکدیگر . 

المؤمـن  کافـی«، بخشـی تحـت عنـوان »حـق  کتـاب »اصـول  در 
کـه بـه حقـوق بـرادران مؤمـن بـر یکدیگـر  علـی أخیـه« وجـود دارد 
بیـن  گفت وگـو  بخـش،  ایـن  مهـم  روایـات  از  یکـی  می پـردازد. 
کـه در آن امـام  ی بن خُنَیـس و امـام جعفـر صادق؟ع؟اسـت 

َّ
مُعَل

را شـرح می دهـد. بـر یکدیگـر  بـه تفصیـل حقـوق مسـلمانان 
ـی از امـام می پرسـد:»حق مسـلمان بـر مسـلمان چیسـت؟« 

َّ
مُعَل

اشـاره  تقـوا  اهمیـت  بـه  ـی 
ّ
کل طـور  بـه  ابتـدا  پاسـخ  در  امـام 

می شـود.  بیشـتری  توضیحـات  خواسـتار  ـی 
َّ
مُعَل امـا  می کننـد، 
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دارم.  عاقـه  تـو  بـه  مـن  ـی! 
ّ
معل ای  ؟ع؟می فرماینـد:  حضـرت 

می ترسـم آن حقـوق را ضایـع کنـی و حفـظ نکنـی. معلـی عرضـه 
مـی دارد: از خداونـد توفیـق عمـل می خواهـم. وقتـی امـام صـادق 
کردنـد،  مشـاهده  ی  و در  را  آمادگـی  و  اصـرار  و  ادب  ؟ع؟ایـن 
بـرادر  بـر  مسـلمان  حـق  آسـان ترین  و  فرمودند:»سـاده ترین 
بـرای  بـرای خـود می پسـندد،  کـه هـر آنچـه  مسـلمانش آن اسـت 
ی نیـز بپسـندد و هـر آنچـه بـرای خـود دوسـت نمـی دارد، بـرای  و
کـه از نارضایتـی و خشـم او  او نیـز نخواهـد. حـق دوم آن اسـت 
ی باشـد. حـق  بپرهیـزد و تابـع امـور خوشـایند او و مطیـع اوامـر و
سـوم آن اسـت کـه بـا جـان، مـال، زبـان و دسـت و پای خـود یعنـی 
)بـا تمـام وجـود(، یـاورش باشـد. حـق چهـارم آن اسـت که چشـم، 
گـر بـرادرش،  کـه ا راهنمـا و آیینـه او باشـد. حـق پنجـم آن اسـت 
، سیراب و پوشـیده نباشد.  گرسـنه، تشـنه و برهنه اسـت، او سـیر
بـرادرت  و  ی  دار ی  خدمتـکار تـو  گـر  ا کـه  اسـت  آن  ششـم  حـق 
خادمـی نـدارد، خادمـت را نـزد او بفرسـتی تـا لباسـش را بشـوید، 
غذایـش را آمـاده کنـد و بسـترش را برایـش بگسـتراند. حـق هفتـم 
کنـی و دعوتـش  کـه بـه سـوگند بـرادر مسـلمانت عمـل  آن اسـت 
ی و زمـان  ی بـه عیادتـش رو را اسـتجابت نمایـی و هنـگام بیمـار
قبـل  شـدی،  گاه  آ نیـازش  از  کـه  زمانـی  و  کنـی  تشـییعش  مـرگ 
ی بخواهـد، در اولیـن فرصـت،  گزیـر شـود از تـو یـار از آنکـه او نا
کـردی،  ی. وقتـی حقـوق او را بـه ایـن صـورت ادا  نیـازش را بـرآور
ی و ولایـت او را بـه ولایـت  ولایـت و دوسـتی خـود را بـه ولایـت و

رسـاند«3 خـود خواهـی 
3 . اصـول کافی، ج2، ص169
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این کام نورانی نشان می دهد که خواسته خداوند از مسلمانان 
صمیمیـت، یگانگـی و پرهیـز از هـر نـوع جدایـی و خودخواهـی 
اسـت. آیـا مسـلمانان در عصـر حاضـر اینگونـه بـه یکدیگـر توجـه 
دارنـد؟! مثـاً آیـا در کمـک بـه بـرادر مسـلمان خـود، منافـع مـادی 

خـود را بـر نیـاز او مقـدم می شـمارند؟!
زکات باطنـی و ظاهری . 

بـه نقـل از امـام صـادق)؟ع؟(، زکات باطنـی، یعنـی ترجیح دادن 
واجبـات  از  خـود،  احتیاجـات  بـر  مسـلمان  بـرادر  احتیاجـات 
سـؤال  زکات  مقـدار  دربـاره  ایشـان  از  ی  راو وقتـی  اسـت.  مهـم 
کـدام  دربـاره  می فرمایند:»سـؤالت  پاسـخ  ع(  امـام) و  می کنـد 
مقصـودت،  گـر  ا باطـن؟  زکات  یـا  ظاهـر  زکات  اسـت؛  زکات 
از هـر هـزار واحـد، 25 واحـد زکات دارد.  زکات ظاهـری اسـت، 
گـر منظـورت، زکات باطـن اسـت، زکات باطـن عبـارت اسـت از  ا
مقـدم داشـتن احتیـاج و نیـاز بـرادرت بـر نیـاز خـود، زمانـی کـه او 

اسـت« محتاج تـر  تـو  از 
عـدم  کـه  فقـه،  در  واجـب  زکات  همـان  یعنـی  ظاهـری،  زکات 
مشـرکان  و  کافـران  ردیـف  در  گرفتـن  قـرار  موجـب  آن  پرداخـت 
کاةَ وَهُـمْ بِالآخِرَةِ  ذِیـنَ لا یُؤتُـونَ الـزَّ

َّ
مُشْـرکِِینَ * ال

ْ
یْـلٌ لِل می شـود:» وَوَ

ن.«4 )وای بـر مشـرکان * همانـان کـه زکات نمـی دهنـد  هُـمْ کافِـرُو
کننـد.( و آخـرت را انـکار مـی 

کـه  آن اسـت  بـه معنـای  و  باطنـی، وجـوب اخاقـی دارد  زکات 
، بایـد احتیاجـات بـرادر مسـلمان را بـر نیـاز خـود  در مواقـع نیـاز

دانسـت. مقـدم 

4 . سـوره فصلت، آیات 7-6
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ایـن دو نـوع زکات، هـر دو از اهمیـت بالایـی برخوردارنـد؛ زکات 
باطنـی،  زکات  و  شـده  سـپرده  اسـامی  حکومـت  بـه  ظاهـری 
قـرار  بـا  خداونـد  دارد.  مثبتـی  اخاقـی  و  اجتماعـی  تأثیـرات 
دادن ایـن تکالیـف، راهـی بـرای رسـیدن بـه ثـواب و کمـال بـرای 

اسـت.  گشـوده  بنـدگان 

تأثیـر زکات باطنـی در جامعه

گـر تنهـا بـه درصـدی از ایـن احـکام فقهـی و اخاقـی و اندکـی  ا
از ایـن تعالیـم مترقـی اهل بیـت ؟عهم؟ عمـل شـود، جامعه اسـامی 
نمونـه و بهشـتی سـرزنده، با نشـاط و مملـوّ از صفـا، صمیمیـت و 

محبـت خواهـد شـد.
بـه بیـان امـام صـادق ؟ع؟نیازمندان در یـک جامعه ایـده آل، نیاز 
بـر  خجلـت  عـرق  تـا  نیسـتند  خـود  احتیاجـات  یـح  صر بیـان  بـه 
پیشـانی آنـان نشـیند، بلکـه بـا تأسـی بـه سـیره رسـول خـدا ؟ص؟و 
اهل بیـت ؟عهم؟ نیازهـای مـادی و معنوی شـان بـه طـور مخفیانـه 
کیـد دیـن مقـدس اسـام  بـرآورده خواهـد شـد. ایـن روش مـورد تأ
و اولیـای عظیم الشـأن اسـت تـا مؤمنـان بـا عـزت و سـربلندی در 

کنـار هـم زندگـی کننـد.
و  متعـال  خداونـد  توجـه  مـورد  کـه  اسـت  صـورت  ایـن  در  تنهـا 
بـه شـیوه ای شـبیه  نـه  بـود،  ؟عج؟ خواهیـم  ولـی عصـر حضـرت 
روابـط خـاص حیوانـات  نـوع  ایـن  کـه  و میـش،  گـرگ  ارتبـاط  بـه 
کفـار و مشـرکین  یـم آن را بـه عنـوان ویژگی هـای  کر اسـت و قـرآن 

اسـت. کـرده  ی  یـادآور
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مشـرکین  و  کفـار  نکوهـش  مقـام  در  دراین بـاره  خداونـد 
ی  وقتـی خداونـد، و کـه  به گونـه ای  اسـت  انسـان  می فرماید:»امـا 
قـرار  امتحـان  بوتـه  در  بزرگداشـت  و  یـم  تکر و  نعمـت  دادن  بـا  را 
یـم  گفـت: خداونـد مـا را دوسـت داشـته و تکر می دهـد، خواهـد 
کـرده اسـت. وقتـی خداونـد بـا سـخت گیری و گرفتـار کردنـش در 
اهانـت  مـا  بـه  خداونـد  می گویـد:  می آزمایـد،  را  او  تنگ دسـتی، 
تنگـی  باعـث  آنچـه  نیسـت.  چنیـن  آنکـه  حـال  اسـت.  کـرده 
ی و سـختی معیشـت شـما شـده اسـت، ]عملکـرد بـد شـما  روز
امـور  بـه  نکـردن  رسـیدگی  و  بی توجهـی  نکـردن،  کـرام  ا یعنـی[ 
یتیمـان و تشـویق نکـردن همدیگـر بـه توجـه بـه حـال نیازمنـدان 

فقراسـت.«5 و 

علت مشـکلات اقتصادی

ی هـای اقتصـادی، تنگـی در معیشـت  علـت مشـکات و گرفتار
توجـه  اسـت.  جامعـه  نیازمنـدان  امـور  بـه  بی توجهـی  گرانـی،  و 
مؤمنـان بـه امـور اقتصـادی یکدیگـر در قـرآن بسـیار اهمیـت دارد 
کیـد شـده اسـت. خداونـد در سـوره  و در آیـات متعـدد بـر آن تأ
گردنه هـای  گـذر از  کـه قـادر بـه  کسـانی  مبارکـه بلـد دربـاره حـال 
سـخت نیسـتند و گرفتـار عـذاب الهـی می شـوند، می فرماید:»آیـا 
الهـی  عـذاب  دچـار  و  مانـده  آن  در  کـه  گردنـه ای  آن  می دانیـد 
را  اسـیری  گـر  ا اسـت.  اسـیر  کـردن  آزاد  آن،  چیسـت؟  شـده اند، 
از بنـد برهانیـد یـا در زمـان قحطـی و تنگ دسـتی بـه نیازمنـدی 
گذشـت.  گردنـه خواهیـد  ی رسـانید، بـا ایـن اقدامـات از آن  یـار

، آیات18-15 5 . سـوره فجر
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گـر بـه یتیمی بی سرپرسـت از خویشـان و نزدیکانتان  همچنیـن، ا
گرفتـار نخواهیـد شـد. قـرآن در  ی دهیـد،  کنیـد و بـه او یـار توجـه 
نیـز  محرومـان  و  نـداران  بـه  کمـک  کـه  می کنـد  بیـان  زمینـه  ایـن 

را نجـات بخشـد.«6 انسـان  می توانـد 
اسـت.  قـرآن  در  تربیتـی  و  موثـر  بسـیار  شـیوه ای  بیـان،  نـوع  ایـن 
بیـان مراتـب توحیـد  بـه  ابتـدا  تربیـت انسـان، در  قـرآن در مسـیر 
نمی پـردازد، بلکـه ابتـدا انسـان ها را بـا مجموعـه ای از اخاقیـات 
فـردی، خانوادگـی و اجتماعـی کـه مطابـق فطـرت انسـان و وجـه 
مشـترک همـه ادیـان اسـت، آشـنا می سـازد و آنـان را بـه توجـه بـه 
گـر بـه  کـه ا ی می کنـد  ایـن امـور دعـوت می کنـد. آن هـا را یـادآور
دنبـال راه چـاره ای بـرای رهایـی از سـختی ها و مشـکات زندگی 
کـه  مسـیری  کـه  بدانیـد  بایـد  هسـتید،  خـود  اجتماعـی  و  فـردی 
و  عقـل  و  فطـرت  شـهادت  بـه  کرده ایـد،  انتخـاب  زندگـی  بـرای 

اسـت. نادرسـت  وجدان تـان 
یسـتن و توجـه به بـرادران دینی یا فقرا، سـخت  پرسـش: ایـن نـوع ز

اسـت. چگونـه بـه این مرتبه از ایمان برسـیم؟

عبـادت صحیـح، راهی برای رسـیدن به درجات بالای انفاق

سـرّ خداپرسـتی و تقـرب بـه خداونـد در ایـن اسـت که انسـان فقر 
یابـد و بتوانـد  ی مطلـق خـود را در برابـر خـدا به خوبـی در و نـدار
دیگـران را نیـز در آنچـه کـه ملـک خداسـت و در واقـع متعلـق بـه 
گـر بـرای تحصیـل بعضـی از ایـن  یک کنـد. حتـی ا او نیسـت، شـر
کـه  کشـیده ایم، بـاز هـم بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم  امـور زحمـت 
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این هـا امانتـی الهـی در دسـت مـا هسـتند. توانایـی و زحمتـی که 
کشـیده ایم، نتیجـه نعمت هـای الهـی اسـت کـه بـه مـا عطـا شـده 
ینه  یـدن در هز ی و بخل ورز اسـت. بنابرایـن، حـرص در جمـع آور

کـردن آن، بـا بندگـی خداونـد سـازگار نیسـت.

نمونـه ای از جامعـه ایمانی در ابتدای اسـلام

زمـان  در  کـه  کسـانی  می پـردازد،  انصـار  سـتایش  بـه  یـم  کر قـرآن 
خـود  زندگـی  در  را  مهاجـران  سـخاوت،  و  ایثـار  ؟ص؟بـا  پیامبر
گرچـه خـود  کردنـد و از امـوال خـود بـه آن هـا بخشـیدند،  یک  شـر
قـرار  تقدیـر  مـورد  افـرادی  چنیـن  داشـتند.  نیـاز  امـوال  ایـن  بـه 
ـونَ  یُحِبُّ قَبْلِهِـمْ  مِـنْ  وَالِیمـانَ  الـدّارَ  ؤا  تَبَـوَّ ذیـنَ 

َّ
ال »و  می گیرنـد: 

وَ  وتُـوا 
ُ
أ مِمّـا  فِـی صُدُورِهِـمْ حاجَـةً  نَ  یَجِـدُو وَ لا  یْهِـمْ 

َ
إِل مَـنْ هاجَـرَ 

کـه  کسـانی  بِهِـمْ خَصاصَـةٌ«7؛ )و  کانَ  ـوْ 
َ
وَل نْفُسِـهِمْ 

َ
أ نَ عَلـی  یُؤثِـرُو

پیـش از آنـان در مدینـه و ایمـان جـا گرفتنـد، مهاجـران را دوسـت 
ی از آنچـه بـه آنـان داده شـده احسـاس  دارنـد و در دل خـود نیـاز
نمی کننـد و بـه دیگـران از خـود ترجیـح می دهنـد، گرچـه خـود بـه 

باشـند.( محتـاج  آن 
کید دارد. ی است که قرآن بر آن تأ  این، همان مقام فاح و رستگار

1387.06.24
 متــن و صــوت کامل جلســه را از اینجــا ببینید.

، آیه 9. 7 . سـوره حشر

https://mesbahyazdi.ir/node/284/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%9B-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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